
  فلسفه

  شود. وجود ندارد چرا كه با حس دريافت مي تو نتيجتاً اعتقاد داشت حركبود به بي اعتباري حس  معتقددس ينـ پارم» 4«گزينه  -1

  ) هشتم(قلندري) (درس 

  )هشتم(قلندري) (درس  آيد. ت زماني و درك تصوير ماست و در واقع از همكاري عقل و حس بدست ميـ اين شناخت ناشي از بعدي» 1«گزينه  - 2

كردنـد. ب) فيلسـوفان    سينا نيم نگاهي به شناخت شهودي داشتند اما آن را در تبيين فلسـفي خـود وارد نمـي    ـ الف) فارابي و ابن» 3«گزينه  - 3
  )هشتم(قلندري) (درس  دند.مسلمان براي معرفت حسي و عقلاني اعتبار قائل بو

  )هشتمدري) (درس (قلن باشد. مي »2«  ترين گزينه، گزينه ـ كامل» 2«گزينه   - 4

  )نهم(قلندري) (درس  ها ماترياليستدكارت / تك ساحتي بودن انساندوگانگي نفس و بدنـ » 2«گزينه  - 5

اين كه انسان ظرفيـت   ،نيز» د«فيلسوفان اگزيستانسياليسم اعتقاد به نامعين بودن ماهيت انسان دارند. در جمله » ب«ي  هدر جملـ   »1«گزينه  - 6
  )نهم(قلندري) (درس  دارد دليلي بر حتمي بودن رسيدن به كمالات نيست.

حول تدريجي موجودات زنـده و پيـدايش انسـان از    ها فيلسوفاني هستند كه از نظريه داروين درباره پيدايش حيات، ت داروينيست ـ» 4«گزينه  - 7
  ) نهم(قلندري) (درس گيرند.  حيوان نتايج فلسفي مي

  )نهم(قلندري) (درس  ـ تفكر و منطق مربوط به روح انسان است.» 3«گزينه  - 8

  ) نهمري) (درس (قلندتر است.  ها تفاوت انسان و رايانه تنها در اين است كه انسان پيچيده از نظر ماترياليست ـ» 2«گزينه  - 9

  )نهم(قلندري) (درس  ـ توماس هابز يك ماترياليست است.» 4«گزينه  -10


